
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زندگی و مرگ شاعرانه  ی 

 حسین پناهی

 به اهتمام

 حزین ) زهرا ( خوش نظر

 

ران هنرمند فقید زنده یاد حسین پناهی که زندگی اش  صحنه ی هنرمندی اش سراسر واین کتاب تقدیم به دوستدا

 بود .



 

 

 



 رفتار در را  زادگاهش نام و منش او اما گفتند نمی اختصار برای را  وهک دژ وه،ک دژ پناهی شهرتش و بود حسین نامش

 ،   برد می جا همه خود با و بود ردهک  حفظ تشکاحرو

 روستای یك های مشخصه همه با زيبا روستايی ، _ سوقدهدشت نزدیك احمد بوير و هكیلويهک  استان در بود جايی وهک دژ

 .لرُ قوم سكونت محل

تحصيل به روستا درهمان روزگارش60 دهه اوايل تا آمد دنیا به وهک دژ در که5331 از سال پناهی
 تا گذشت بار و ارک و 

تحصيل از فراغت از بعد که آن
 او و افتاد جانش به تر بزرگ هايی پرسش به گفتن پاسخ سودای بهبهان، در متوسطه 

گانی الله آيت درس حوزه به را   شاندک  قم شهرستان در گلپای

به محل زندگی اش بازگشت.چند ماهی در کسوت روحانیت  و بعد از پایان تحصیلات برای ارشاد و راهنمايی مردم

به مردم خدمت می کرد. تا اينکه زنی برای پرسش مساله ای که برایش پیش آمده بود پیش حسین می رود.از 

حسین می پرسد که فضله ی موشی داخل روغن محلی که حاصل چند ماه زحمت و تلاش ام بود افتاده است، آیا 

با وجود اينکه می دانست روغن نجس است،ولی اینرا هم می دانست که حاصل روغن نجس است؟ حسین 



چند ماه تلاش این زن روستايی، خرج سه چهار ماه خانواده اش را باید تامین کند، به زن گفت نه همان فضله و 

رد.بعد از این اتفاق بود که ری از اطراف آنرا در بیاورد و بریزد دور،روغن دیگر مشکلی ندا رغم  سین علی ح مقدا

م حسین به طرد  تحمل کند که در کسوت روحانیت باقی بماند. این اقدا
وی از خانواده  فشارهای اطرافیان، نتوانست 

نیز منجر شد.حسین به تهران آمد و در مدرسه ی هنری آناهیتا چهار سال درس خواند و دوره بازیگری و نمایشنامه 

  .نویسی را گذراند

نی هنر زمره از وا  شهرها دود و آهن هوی هیا در را  خود خصوصیات ، خود  زادگاه روستای ترک از پس که است مندا

 . است نیالوده

و حتی سینما را هيچ وقت جدی نگر فته ام . من برای اتلاف وقت بازی می کنم ! ، نه غم ،  ن نه نان م :»

و نام جدی ترین ضرورت از این  برای فرار از درک حقايق هولناکی که نمی دانم چيست ،گو اينکه همین نان

 «.سال به آن سال رفتن ها یم شده است



ی کاش دوربين فیلمبرداری را ما می ساختيم .ای کاش فرهنگ و سنت و تاريخ و جغرافیای خودمان را ا:» 

می شناختيم . ای کاش گزارش کارمان زاييده رنج و تماشای خودمان می بود . ای کاش این قدر دبیرستانی و 

 «.و ، ای کاش خودمان بودیم . ، نقش دیگران را بازی نمی کردیم خام

شت آغاز کرد. سپس چند نمایش تلویزيونی با استفاده از  پناهی بازیگری را نخست از مجموعه تلویزيونی محله بهدا

  .نمایشنامه های خودش ساخت که مدت ها در محاق ماند

وه بر نوتتن و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می کرد، خوش با پخش نمایش دو مرغابی درمه از تلویزيون که علا

 .درخشید و با پخش نمایش های تلویزيونی دیگرش، طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت

نمایش های دو مرغابی درمه و یك گل و بهار که پناهی آنها را نوشته و کارگردانی کرده بود، بنا به درخواست مردم به 

 .ن پخش شددفعات از تلویزيو

 .در دهه شصت و اوايل دهه هفتاد او یکی از پرکارترین و خلاق ترین نویسندگان و کارگردانان تلویزيون بود

به دليل فیزیك کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که از رفتارش می بارید و طنز تلخش 



بود. و این شاعرانگی در ذره ذره جانش نفوذ داشت. بازیگر نقش های خاصی بود. اما حسین پناهی بیشتر شاعر

منتشرشد،این مجموعه ی شعر تا کنون بیش از شانزده بار تجدید  53۳6نخستین مجموعه شعر او با نام من و نازی در 

 .چاپ شد و به شش زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است

 گزیده انتشارات او

 به وقت گرینویچ

وند :   تقدیم به خدا

 آفرینش های سپید و سیاه به پاس 

کا   و به یاد مارجا نی

 آخرین آيه از کتابی مقدس که 

 ...در خاطره جهان مانده است



 
 من و نازی 

 این دفتر را به جواد یساری تقدیم میكنم : 

نه آواز خواند  که عمری شرافتمندا

 و گمان نكنم فهمیده باشد 

نجيل است یا تورات
 که کتاب حضرت موسی ا

 
  مرده امسالهاست که

رش را چای و میوه کرد به خورد ما داد تا بلکه یکی از آن جمع چهل نفره شاعر  به دوستم مهندس محمد حائری که دارو ندا

 ...شود

م نشدیم  و هيچ کدا



 نامه هايی به آنا

 ...بابونه ای که راه میرفت،  برای آن خودم 

 چیزی تبیه زندگی

 نه از خدا 

 نه از عشق، هيچ نگوییم 

  خود

 از هرگفته ای گویا تریم 

م یأس، با  برای جلوگیری از هرج و مرج و  پیش گیری از جذا

ن را واکسینه کرده ایم. « تعریف های مدون»مپولآ  هنرمندا

ر خاطی را به روی زمین محصور در دايره ای که خروج از شعاعش، د  ار و ندا



 خواهد برد. « مصلحت»

 محرمانه می گویم : 

تست آمپول کشیده است بر دست لرزان و « نيش» برگرد دايره ای که علم 

 شده است. ...« بنفش» استخوانی هنر، 

دیم تا دمی بر آن بیاسائيم.   ...و به زودی همه در زير خاک خواهيم خفت. خاکی که به هم مجال ندا

 حسین پناهی در نمایش " چیزی تبیه زندگی " 

  

 گفته هايی و ناگفته هايی گفته

آمدم از پیش حسین. آنجا بود، در خانه خودش و چون هميشه آرام وبی صدا ، محجوب وسر به زير، شاهد همین الان 

د یکشنبه  2بود. می دید، ساعت  می برندش این بار بر دست ها. با ما بود ونظاره می کرد.  18مرداد سال  81بامدا



 پس آن پیکر نحیف لاغر از آن که بود؟ 

بود همه را. یك یك هر که را می آمد به لبخندی پذيرائی می کرد. خودش گفت،  همه بودند، حسین خود میزبان

یش آنجا بود در نوار" ستاره " داشت به همه می گفت:   صدا

 همه چی از یاد آدم میره 

 مگه یادش، که هميشه یادشه. 

لله  داشت برای ما تعریف می کرد. خودش راوی این آخرین سفرش بود. برای ما، داوود میرباقری، عبدا

، رسول نجفییان و من و دیگران می گفت. آرام وبی صدا مثل هميشه و تو باید گوش تیز می کردی تا  اسكندری

 بشنوی. می گفت غروب خودم آمدم به طاطائی صاحب سوپر مارکت بغل خانه ام گفتم: 

 ما چيستيم ؟ 

 جزملكولهای فعال ذهن زمین، 

  که خاطرات کهکشان ها را مغشوش می کنيم!



گفت چی می گی حسین آقا؟ گفتم هيچ چی من مّردم. چند روزه مّردم زحمت بکش به یکی خبر بده. فکر کرد 

شت تا دخترم بیاد بفهمه. حرف منو قبول نکرد، حرف دخترمو قبول کرد. اينه که به همه  شوخی می کنم . گذا

خت. بعد تعارف کرد بریم تو درست مثل همون ر وزی که با رضا شریفی نیا گفت و شمارو به زحمت اندا

روز حالش خوب نبود، در عوض امشب راحت وخوب بود، فقط مرده بود.  رفتيم بهش سربزنيم. اما اون

گفت يه دقه صبر کنین تا جنازمو ببرن بعد با هم میریم بالا، يه چیزی نوشتم می خوام براتون بخونم. منتظر 

نده خسته نباشید گفت. بعد خودش کمک کرد جنازه بی آمبولانس بودیم. وقتی آمبولانس آمد، حسین به ران 

رند در آمبولانس. وقتی آمبولانس رفت به ما گفت بریم بالا. گفت: البته بالا يه خورده بوی مرگ  وزنش را بگذا

شت جلوی ما. می گفت:  می ده، اما براتون پنجره رو باز می کنم. رفتيم بالا مثل هميشه یك عالم تنقلات گذا

ارن، هرچی می گم نمی خورم بازم میارن. بعد به ما چای داد. مثل هميشه توی لیوان های رنگ به شاگردام می

رنگ. کوتاه وبلند، و بعضی وقت ها توی شیشه مربا. هميشه به او می گفتم دیگه درست شو حسین! يه خورده زندگی 

 کن. به من می گفت: 



کلات زندگی اند.   حسین جان! زندگی مشکل نيست، بلکه مش

 می بینی! 

 می بینی به چه روزی افتاده ام؟ 

 حق با توست. می بایست می خوابیدم. 

 اما به سگها سوگند، که خواب، کلك شیاطین است تا از شصت سال عمر، سی سالش را به نفع مرگ ذخیره کنند. 

نخوانده بود ، این اواخر داوود اصرار داشت او را برای نقشی در سریال " مختارنامه " به کار بگیرد. متن را حسین 

شت، می گفت برایم تعریف کنید. و داوود برایش تعریف کرد. حسین می  اصلًا حوصله هيچ کاری را ندا

گفت: داوود جان اگر اجازه میدی مثل اون نقش کوتاه تو سریال امام علی بازی کنم، میام. اونجا وقتی 

ف، شیکم زنمو پاره کنن هر چی دوس داشتم گفتم. داوود گیر خوارج افتادم که می خواستن به بهانه امر به معرو

گفت: نه حسین، تو همونی رو گفتی که من می خواستم. با این حال داوود متن آورده بود بخواند. حسین دست به 

رم قراره قدری در زندگی بمیرم. راست می گفت  یدامن عبد شد که به داوودجان بگو من الان وقت ندا



را راحت بمیرد. داوود می گفت: من نمی دونم جنازتم شده باید بیاد بازی کنه. حسین می خواست بقیه عمر 

م تلفنی  گفت: میام! و من می دانم خواهد آمد. رگ خوابش دست شریفی نیاست، منتظرش بودیم ، که مدا

شعر می گفت به حسین بگین نرو من الان میام. و نیامد تا رفت. آخر حسین گفت: تا بقیه میان، براتون 

بخونم ؟ داوود گفت: حالا که قراره بیای بازی کنی بخون. حسین این شعرش را برایمان خواند، درست بعد از 

 آنکه آمبولانس جسدش را برده بود. 

ر خویش   خورشید جاودانه می درخشد در مدا

 مائيم که پا، جای پای خود می نهيم وغروب می کنيم 

 هر پسین. 

 بوی سكته ومرگ حسین رفته بود. خیلی وقت آنجا بودیم. دیگر 

حافظی، حسین به داوود که می گریست گفت:   وقت خدا

 جا مانده است 



 چیزی، جائی 

 که هيچ گاه دیگر 

 هيچ چیز 

 جایش را پر نخواهد کرد 

 نه موهای سیاه 

ن های سفید.   و نه دندا

، می   گفت: تا دم در همه را بدرقه کرد. و دعوت کرد با او باشيم وقت خاک سپاری

 من تکه تکه از دست رفته ام 

 در روز روز زندگانيم. 

شت حسین پناهی در یاسوج حرف  های اکبر عبدی در مراسم بزرگدا

کال  نویسند و از چند وقت قبل به ما می ها را می سرفیلم دیالوگ -سینما  دهند که بخوانيم وحفظ کنيم ولی باز هم اش



 داریم، چه برسد به سخنرانی! 

کاری و قالبسازی خواندم و سواد متاسفانه ی ا خوشبختانه من حرف زدن خیلی خوب بلد نيستم به دليل این که من تراش

رم و الان هم اگر قراره وقت شما را بگیرم، یك بخاطر این که دستور داده اند و دو، این که  آکادمیك ندا

 های حسین بگم. ای هاحساسات درونم را در مورد حسین عزیز یك جوری برای همشهریانم و هم محل 

ضمن عرض سلام خدمت همه حسین دوستای عزیز و خدمت همه مردم شریف و هنردوست و هنرمند یاسوج. 

کردم در محله  استاد کاویانی گفت ماها اولین بار کجا با حسین عزیز آشنا شدیم. من نقش بابای حسین را بازی می

شت و حسین هم نقش پسر من را بازی می شدیم. شاید به دليل این که جفتمون  دو بشر اولیه میکرد و هر  بهدا

 تر بود. ای داتتيم. این انتخاب صورت گرفته بود البته حسین از من خیلی شریف درون کودک و ساده

هايی دارم ولی حسین خیلی آدم  ها و سیاست من چون هفت سال توی بازار شاگردی کردم یك سری زبلی

اویانی و مرحوم ژیان و بقیه دوستان بیشتر محو شخصیت حسین شده بودیم که این آدم شریفی بود. ما به اتفاق استاد ک

آید سراغش، دیگه برای خودش  کند. بشر از وقتی که حس نیاز می نیاز است و چقدر راحت زندگی می چقدر بی



خودش کشته بود و  کند و در خدمت اون نیاز است. از روز اولی که حسین را شناختم این حس نیاز را در زندگی نمی

نید که حسین در تهران چطوری زندگی می شت. شاید جالب باشد براتون بدا آید  کرد. یادم می اصلا نیازی ندا

یك روز به اتفاق حسن میرباقری سراغش رفتيم. توی محله مجیديه توی یك اتاق یك چراغ والور داشتند که 

کردند. درست  اتاق استفاده می نبرای گرم کرد هم کردند و کردند و هم چايی درست می هم روش غذا گرم می

کرد. یك آدم هنرمند مثل  وگوی من و نازی را کار کرده بود یا فیلم سايه خیال را بازی می زمانی بود که گفت

 اش اينگونه بود.  حسین نباید زندگی مادی

شه حساب کرد  ده ما نمیگفت روی شغل وامون دانید هراز گاهی از زن و بچه دور بود. می تا جايی که می

بشکنيم و منتظر  مونيم يه وقت ها می اکبرجون، مثل مقنی
هايی کار هست ولی از پاییز به بعد باید برویم زير کرسی تخمه 

شت.   زنگ در بمونيم، چون حسین تلفن هم ندا

داشت خرید. ای را که از کرج فاصله  رسید به جايی که بهش جایزه دادند برای یك فیلمی، سه دنگ یك خانه

شت، ولی هميشه خوشحال بود، اگه پولی داشت با رفیق آب گرم خورد. یك روز سر سریال  هاش می کن ندا



بودیم. هوا هم خیلی سرد بود. از ماتین پیاده شد بدون کاپشن، گفتم حسین این جوری اومدی از خانه بیرون؟ 

؟! گفت: کاپشن قشنگی بود نه؟  نگفتی سرما می  خوری

گفت من هم خیلی دوستش داشتم ولی سر راه یکی را دیدم که اون هم دوستش داشت و هم گفتم، آره 

 احتیاجش داشت، من فقط دوستش داشتم.

ها هنرمند بودن به آدم بودنه و سخت  ما از هنرمند انتظار داریم صادق باشه، انسان باشه و خاکی باشه. بعضی وقت

یا من يه قولی می است هنر انسان بودن. من سه سال پیش رفتم مکه دهم ولی  و با خدا صحبت کردم، گفتم خدا

ها  کنم دروغ نگم؛ آقا اینقدر سخته، اینقدر سخته که بعضی وقت تونم صد در صد قول بدهم، نود درصد سعی می نمی

یا من می می شه! حسین آدم بسیار راستگويی بود و اصلا حس نیاز  آیم پيشت توبه کنم؛ آخه نمی گویم خدا

شت. ده بود که بزرگ بشه چون آدم وقتی بچه است تمام زندگی درون کودکش را هيچ ندا اش با  وقت اجازه ندا

کلات این ور و اون ور می های شیرین حسین حرف  ها راجع به خصوصیت توانيم ساعت شود. ما می یك ش

هايی مثل  م که وقتی آدمبزنيم، ولی چه فایده حسین که زنده نخواهد شد. به نظر من دست به دست بدهيم کاری کني 



زده نباشيم. چرا باید برای حسین ماتین پراید سوار شدن آرزو باشد.   روند ما روسیاه و خجالت حسین از پیش ماه می

خرد و ... متاسفانه وقتی حسین فوت کرد من کانادا بودم و سه چهار هفته  بعد از کار آقای لیاليستانی یك پراید می

شنیدم به قول آقای کاویانی باورنکردنی بود. چون حسین آدمی نبود که حسود باشد، آدمی است که آمدم، آنجا که 

 هايی که اینطوری هستند ممكنه سكته بکنند ولی آدمی مثل حسین چرا؟!! نبود که حرص داشته باشد، چون آدم

کنم اگر يه  اشم، سعی میکنم عاشق ب کنم سالم باشم، سعی می کنم دروغ نگم، سعی می بیشتر با خودم هستم؛ سعی می

قل ادای حسین و آدم های مثل حسین را دربیاورم. چون دنیای ما به  روزی نتوانستم مثل حسین باشم حدا

د می هاشون را  هامون ناخن کند، جوان قدری صنعتی و مزخرف شده که بشر خسته است و افسرده، مرض قند بیدا

کان می می نم مرض گ  دهند ... می خورن، دست و پاشون را ت ن وای به روزی که بگندد نمك، من که باید بخندا

ها  ور آبی قند گرفتم بنابراین سعی کنيم که عاشقانه هم دیگر رو دوست داشته باشيم و به همدیگر دروغ نگوییم. ما با اون

آمدم ولی خب  های حسین می خواست برای عروسی بچه  فرقمان توی معرفت و انسانیتمون است. دلم می



خواست گريه کنم ولی دست خودم نبود ... نوکر همه شما.   این بود که اینطوری خدمت شما برسم. دلم نمیقسمت 

 الله که هميشه شاد باشید. انشاء
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 بیکرانه

 سفر هر انتهای در

 آيينه در

ر و دار  کنم می رورم  را  خویش ندا

 زمین این تیره خاک این

 ام خسته پای پايوش

 آسمان کوتاه سقف این

 ام بسته چشم سرپوش

ی اما  دل خدا



 سفر آخرین در

 کران بیکرانه دو زج  به يينهآ در

 آسمان و زمین جز به

 است نمانده چیزی 

 کجا ‚ ام گشته گم

 ؟ مرا  ای ندیده

 



 غريب

 مادربزرگ

 شهر هیاهوی در ام کرده گم

 را  سبز بند نظر آن

 من بازوی به بودی بسته کودکی در که

 عشق تاتار ناگهانی حمله اوین در

 دلم خمره

 شکست سنگ و سنگ ايوان بر

 ماند دوست دست به دستم



 رفت راه پای به پایم

 ام خورده چشم من

 ام خورده چشم من

 ام رفته دست از تکه تکه من

 زندگانيم روز روز در

 



 بهانه

 تو بی

 داد نجاتم کخا بوی نه

تسکینم ها ستاره شمارش نه
 

یم چرا   کردی صدا

 ؟ چرا 

 مشتاق و سراسيمه

 نیامدی و ماندم تو انتظار در بيهوده سال سی

 نشان آن به نشان



 گذشت می مسيح میلاد از سال هزار دو که

 عصر و

 بود والیوم عصر

 بود فلسفه و

 وجگر دل ساندویچ و

 



 بقا

کانم و دوستان احترام به سكوت دقیقه ده  نی

 ها زنگوله جرينگ جرينگ و کهنه های گهواره غژ و غژ

 من خوب دوست

نش از قسمتی بمیرد مادری وقتی  برد خواهد گل زير خود با را  فرزندا

ریم دوست را  مادرانمان باید ما  بدا

 ریزند می هم به را  خانه وسايل دليل بی و کنند می اخم وقتی

 بگیریم را  دستشان بدویم باید ما

ی که بادا م  تا  باشند کرده تب نکرده خدا



ریم دوست را  پدرانمان ماباید  بدا

 بخریم مرغوب دمپايی برایشان

کان یك برایشان اند مانده خیره ای نقطه به دیدیم وقتی و  بریزیم چای است

 پدرانم ‚ پدران ‚ پدران

 

 ها کودکی

 رفت می خانه به

 کیف با



 بود هوا  بر که کلاهی با و

 ؟ دزدیدی چیزی 

 پرسید درشما

 باز؟ کردی دعوا 

 گفت پدرش

 کرد می رو و زير را  کیفش برادرش و

 چیز آن دنبال به

 بود کرده پنهان دل در که

 دید مادربزرگش تنها

 اش هندسه کتاب فشرده دست در را  سرخی گل



 بود خندیده و

 

 آخرین و اولین

ر در درخشد می جاودانه خورشید  خویش مدا

 کنيم می غروب و نهيم می خود پای جای اپ که مانيم

 پسین هر

 دوردست تاریك های افق در آشوب خاطر روشنای این



گاه  زمین با همراه که کيست فريب ساده ن

 ؟ کشاند می دوباره طلوعی به مرا 

 راز ای

 رمز ای

 آخرین و اولین مرا  عمر روزهای همه ای

 



 خاکستر

 بگوييد من به

 قلم و بوم رنگ گانفرزان 

 چگونه

 کنید می ويرتص  را  خورشیدی

 ترسيمش که

 ؟ کند خاکسترنمی را  خاک سراسر

 



 هاپروانه 

 بود تو با حق

 خوابیدم می بایست می

 است کرده آشفته را  خوابم چیزی  اما

 ام چیده گندم زرد خوشه دسته شش رویم به رو اقچهط دو در

 شان پریشان روز و سیاه های گيس آن با

 نبودم تنها کاش

 ؟ یدآ نمی خوششان ها خوشه از ها ستاره کنی می فکر

 نبودی تنها کاش



 بلند بلند اینقدر دیگر موضوعات و موضوع این به ستيمن توا  می که وقت آن

ر خواب از هامان همسايه تا بخندیم  شوند بیدا

 ؟ دانی می

گار  سوارم فلك چرخ ان

گار  برد می مرا  قایقی ان

گار  و روم می اسکی با ها برف تیب روی ان

 ببخش مرا 

 ؟ نوشت را  عشق شود می چگونه آخر ولی

 ؟ شنوی می

گار ی ان  یدآ می شیون صدا



 کن گوش

 بنویسد را  عشق تواند نمی کس هيچ که دانم می

 آن جای اما به

 کنم تعریف خوبی های قصه توانم می

 کن گوش

 نبود یکی بود یکی

 بنفشه گلهای آبیاری  جای به که بود زنی

 است من خواهر ماه آواز خواندن جای به

 آبستن یها مادیان به دادن علوفه جای به

 شیرین کلوچه پختن جای به



 اخمو و ساده

 خواند می کتاب و بود نشسته نيشکر های بوته سايه در

ی  است اوج در شیون صدا

 شنوی می

 عشق بیان برای

 شما نظر به

م  ؟ خواند باید را  کدا

 ؟ جغرافی یا تاريخ

 ؟ دانی می

 سوزد می تاريخ برای دلم من



 اند گشته منقرض که ببرهایش لنس  برای

 اند شکسته ها رف در که عسلش های خمره برای

 کن گوش

 نوشت یر دیگ  چیزهای شود می نیلی جوهر جستجوی و عشق جای به

 بود تو با حق

 خوابیدم می بایست می

 اند گفته ها مادربزرگ اما

 هايند دل نگهبان ها چشم

 ؟ دانی می

 است گذر در وار سايه ذهنم در چیزهايی قدیم های افسانه از



 کودک

 خرگوش

 پروانه

نم را  ها پروانه داستانهای همه خواهد می دلم چقدر من و  که بدا

 نهايت بی

 بار

 ها شعر و ها نامه در

 سوختند ها شعله در

 باشند شان نویسنده سوختن سند تا

 ها پروانه



 آخ

 کن تصور

 مبهم چیزی  اندیشه در ها آن

کاس که  را  امید و ترس حس از لرزانی انع

گارنگشان و کوچك ذهن در  شوند می نزدیك گلها به رقصاند می رن

 یدآ می یادم

 لوحانه ساده روزگاری 

 صحرا  به صحرا 

 بهار به بهار و

 کردم می دسته یك را  وحشی های بنفشه دانه دانه



 نوشت شود می چگونه را  عشق

 شبانه پرشتاب لحظات این گذر در

 گذشت جواب بی سوال آن غفلت به که

 است نمانده باقی برایم هم دروغ فرصت حتی دیگر

دم گوش آوازی  به و بستم می را  چشمانم وگرنه  خواند می دلی آن در که میدا

 را  تو من

 را  او

 دارم می دوست را  کسی



 

 اند بکر در ها کاج

 باغ کهنه نيمکت

 را  دورش خاطرات

 زمستانی بارش اولین در

 است کرده کاپ ذهن از

 بودم نسروده هرگز که را  شعرهايی خاطره



 بودی نخوانده هرگز که را  آوازهايی خاطره

 

 ککل

 تو با

 تو بی

 یمآ می تو سوی بی سوی وبه خویشم سايه همسفر

 ریگ چون معلومی

 راز چون مجهولی



 چشم مجهول و دلی معلوم

 ام سپرده تو یاد گلهای به را  دخترم پیراهن رنگ من

 ام برده یاد از تو راه در را  زنم کفشهای و

 من همه ای

 زرتشت ککل

 مسيح بان سايه

 ها سردترین به

 برسان ها سردترین به مرا 



 

 بارانی شبی

 بود خواهد این من رسالت و

کان دو تا  را  داغ چای است

 خونین جنگ دویست میان از

 بگذرانم سلامت به

 بارانی شبی در تا



 را  ها آن

ی با  خویش خدا

 کنيم نوش هم چشم در چشم

 

 جغد

 ؟ کيست

 ؟ استکج



 بزرگ آسمان ای

 ام خسته ها بال زير در

 تو بودی کوچك چقدر

 

 نه

 گردم می بر

 چشمانم با



 منند کودکی یادگار تنها که

 ؟ شناخت خواهد باز مرا  مادرم یاآ

 

 رنگ آوار

 وقت هيچ

 شد نخواهم خوبی نقاش وقت هيچ

 کشیدم دلی امشب



 سیبی نيمه تبیه

 دستانم لرزش خاطر به که

 ها رنگ از آواری  زير در

 ماند ناپدید

 

 



 چتر زير نازی  و من گفتگوی

 نكنه خيست بارون که من چتر زير بیا :نازی 

 بكنه کشف آتيشو تونسته بشر که قشنگه لیی خ  که گم می

 که اينه قشنگتر و

 را  گوجه یادگرفته

 بخوره بعد و کنه سرخ ها تابه تو

 روزی يه ؟ راسی راسی

نشه کجا هيچ گوجه اگه  پیدا

کار بشر توق  اون  ؟ کنه چ



 نازی  هيچی : من

 بخوریم را  ها تابه تا دن می تز دانشمندا 

 بشه تموم همه آهنا وقتی

 بشر وقت اون

 هلهله با و کنه می لباسارو

 پره می آتيش روی از

 مو مهريه لوبیتل دوربين : نازی 

 بخوریم هم با اگه

 وتو من های هلهله

 شه می ثبت چطوری 



 من عشق : من

 دارند بمور لنز ها آب

 کنند می ثبتش واروونه آدمو

 مونه می قیامت تا برکه آب تو عکسمون

 ؟ سفید سیاه یا رنگی : نازی 

 سفید تو و سیاه من : من

 آتيشا شن نمی خاموش آبا تو ؟ چی آتيش : نازی 

 والله دونم نمی : من

 من به بدش رو چتر

 بود عاشق ساخت رو چتر که کسی اون : نازی 



 بود آدم ‚ من دل عزیز نه : من

 

 تب و من ‚ نازی  و شب

 ره می آدم یاد از چی همه : من

 یادشه هميشه که یادش مگه

 سوال از قبل یادمه

 رفت می راه من پای با کبوتر



 خوند می من گلوی با جیرجیرک

 زد می پر من پر با شاپرک

گاه با سنگ  کرد می تماشا برفو من ن

 پیاز گلبرگ رویش درشب بودم سبز

 یاس گل چتر گرد صبح در بودم هاله

کاپوی در سرم رفت می گيج  عقاب گيج سر ت

 روز در بودم نور

 شب در بودم سايه

 دریا است بیکرانه

 من قايق کوچیکه



 آهای ... های

 نازی  کجايی تو

 من عاشق بی عشق

 سردمه

 کردم يخ ‚ يخ دریاچه روی کرده يخ قايق یك مثل

 زمین آغاز عین

 ؟ زمین : نازی 

 فتگ  اسممو کسی یك

 خوند می آواز جیرجیرک یا کردی صدا  منو تو

 خوند می آواز جیرجیرک : من



 ؟ خوای می آب ؟ تشنته : نازی 

 بود م تشنه کاشکی : من

 ؟ خوای می نون ؟ گشنته : نازی 

 بود م گشنه کاشکی : من

 ؟ کنه می درد دندونت چته به : نازی 

 سردمه : من

 لحاف زير برو خب : نازی 

 هکم  هم لحاف صد : من

 ؟ کنم الو آتيشو : نازی 

 ؟ نازی  چیه دونی می : من



 زنه می يخ داره قلبم م سینه تو

 سرم توی وقتش اون

 کردند روشن کوره

 سردمه

 يخ گل حیات آغاز مثل

 ؟ کنم چه ها ؟ چكنم : نازی 

 بينيم چرامی ما : من

 فهميم می چرا  ما

 پرسيم می چرا  ما

 بینه می هم مگس : نازی 



 میبینه هم گاو

 ؟ بشه چی که بینه می : من

 سر به شونه منقار رو نشینه قند جای به مگس که : نازی 

 نزنه ليس را  خر کره اش گوساله جای به گاو

 بشناسه بزغالشو دور از بتونه بز

 بينيم می ما که خوبه هم خیلی

 شد می لنگه به لنگه کفشامون خوب ورنه

 ؟ چه یعنی سفید که فهمیدیم می کجا از دیدیم نمی ما اگه

 چی؟ یعنی سیاه که

 ؟ در به خورد می تاق سرمون



 سنگ به گرفت می پامون

 شه می له پامون زير که ای بوته دونستيم می کجا از

 ؟ سرخ گل یا کلم

 آدمه چشم زنبور کندوی زندگی تو هندسه

 زيباست درکی ‚ زيبايی درک  : من

 بشری  نهاد بایف ال  از سین یك فقط سرو سبزی 

 است گشته گم گلی رگ از گل رنگ رمتح 

 کيست دانيم نمی که است کسی عطر خاطره گل عطر

 ؟ است رفته یا یدآ می

 شه نمی جاری  ونهخ رود دیدن با چشم



 افسونه نسيم دست و دل زلف بازی 

 حیرت چمدون در کهکشون گنجه نمی

 سرگردونه حسرت آدمی

 علف و باد هلهله ناظر

 بشر ست هيجانی

 آب با ماهی باله روشن تلاش در

 باد با پرنده الب

 باران با درخت برگ

 آتش در نور پيچش

 خودشه مرگ سالن صندلی آدمی



 است آبی دریا که بفهمه تا بخشه می چشمهاشو

گاه تا بخشه می دلشو  بكنه درک  را  آهو ساده ن

 سردمه

 زمین پایان مثل

 نازی 

 مرد نازی  : نازی 

 اومدم من کجا تا : من

 ؟ برگردم چطوری 

 ام سايه درازه چه

 پاهام کبود چه



 ؟ برد خوابم کجا من

 ؟ رفت دستم از کجا بود دستم چیزی  يه

 کودکی به برگردم خواهم می من

رم بیرون پامو خونه از که دهم می قول  نذا

 نكنم دنبال مو سايه

 تلخم تلخ

 سبز خارک یك مثل

 شم نمی خرما دیگه زمانی هيچ دونم می و سردمه

 سرخ خوشه این روی غريبم چه

 کودکی به برگردم خوام می من



 شه نمی : نازی 

 کوچیکه برامون برگشت کفش

 ؟ برگردم شه نمی پابرهنه : من

ره را  ما وزن توان برگشت پل : نازی   نيست ممکن برگشتن ندا

 ببينيم باید کیو ناممکن از گذتتن برای : من

 را  رویا : نازی 

 ؟ بكنم زیارت کجا را  رویا : من

 خواب عالم در آه نازی 

 آد نمی چشمام به خواب : من

 دو و یك ... بشمار سی تا بشمار : نازی 



 دو و یك : من

 چهار و سه : نازی 

 

 مردیم هم با نازی  و من که شبی

 عزیزم بمیریم هم تابا بیا و راببند پنجره : نازی 

 بیا نازی  : من

 هست سیاه سگ يه شب عمق تو بگی خوای می : نازی 



 ؟ دونه می رو ها گل رنگ راز و کنه می فکر که

 آدمند يه ی سروده سفید پرندگان او که بخورم قسم برات خوام می نه :من

گاه  کن ن

 ساحل تو نشسته سايه يه : نازی 

 کنه دعوت جمعی دست سرود يه به را  آدما تا ابلاغه منتظر : من

 ؟ آره .است انتزاع غول : نازی 

گاش ! آوازه سنگی پیامبر ! دیگه نه : من  کن نی

 درختا دست از شدیم ذله فتگ  می زنش : نازی 

 خوان می برگشونو و شاخ و رن می راه

 داره حق اونا به هم اون البته دارند حق خب : من



 ؟ چنده قيمتش تابوت مگه بخره خوب : نازی 

کار بوشو : من  ؟ پیرمرد کنه چی

 ؟ نه یا بده چوب تازه بوی که باید

 .ست؟ ديوونه : نازی 

 شده يوونهد تولدش جشن تو گن می ‚ شده : من

 مردم دارند ای حوصله چه !! نازی  : نازی 

شتند فرار به پا پاپتی مهماناش و سوخت کپرش : من  گذا

 داره را  ها ستاره که حالش به خوشا : نازی 

کايت و دادگاه رفته : من  دزدیدند را  ستاره همه که کرده ش

 خوندی مجلات از یکی تو اینو : نازی 



 عاشقه؟

 شه می تا پنش دوتا دو داره عقیده که پیرزنه يه عاشق : من

 واه : نازی 

 ؟ فامیلشه ! شنیدم تاشو سه من

 نه : من

 کنه می گريه ظاهرا و داده لم که سنگه يه

کار کا خور  خوردو بشین پیر هم پای به پا ایشاالله : نازی   کنن می چی

 خورن می سرما : من

زهاند می راه شام و بزرگ پاتيل يه تو ریزه می را  کتابا مادرش  ا

 ؟ درخته يه سايه مادرش : نازی 



 برو هم تو ... برو هم تو : گه می هميشه که آدمه يه نه : من

 ؟ شنیدی : من

ی آره : نازی   ببند رو پنجره ده می مهادا  را  ما داره ! باده صدا

 سیاهند که بگو برام هايی سگ از و

 دانند می را  ها گل رنگ راز و میکنند فکر ها شب عمق در و

 است ديوونه آسمون که کن بغلم طلاییم نرگس آه : من

 ... هم زمین که کن بغلم طلاییم نرگس آه

 که شد چنین این و

 مردیم هم با نازی  و من تابستانی شب آن در و بستيم را  پنجره

 را  ما طلايی نرگس آه حتی باد و



 نبرد کجا هيچ به خود با

 

 مادران برای سرودی

 نالد می کسی هميشه ها لحظه ديوار پشت

 او؟ کسی چه

 دور های دوردست در است زنی



 مادرم تبیه زنی

 سیاه لباس با زنی

 رویشان بر که

 است نشسته کوچك سفید های شكوفه

 ورات چل دیدم وارت و رفتم

 بهارت وبردس کهنت وار چل

 نالد می کسی هميشه ها لحظه ديوار پشت

 دور سالهای بهیاد زنی بار این و

 گمم یاساله

 گذشت کدورت در که سالهايی



 اند گشته فراموش و پیر

 را  اش کودکی نالد می

 را  ديروز

 را  غبار در ديروز

 شاد و بود کوچك او

 وحشی گلهای رنگ به پیراهنی با

 سرخ و سبز

 مادرش او همراه و

 نشسته کوچك سفید های شكوفه رویشان بر که سیاه های لباس با زنی

 بود



 پیر بلوط همین زير

 رسید نمی بعقا پر به زورش باد

 را  مادرش های افسانه آورد می یاد

 مادر

 ؟ اند آمده کجا از درخت همه این

 کوهسار این درخت هر

کايتی  دخترم است ح

 مادرم گفت می راست پس

 میرند می جنگل در تاوه زنان

 کوه های لحظه در



 بعد سالهای و

 نشسته سفید های شكوفه رویشان بر که سیاه های لباس با تاوه دختران

 خوانند می آوازهاشان در را  آنها ستا

 را  مادرش دختری  هر

 وارت چل دیدم وارت و رفتم

 نهارت وبردس کهنت وار چل

 ها خانه خرابی در دیدم را  ها اجاق خرابی

 را  تو چین دست های سنگ دیدم و

 تری کهنه خرابی در

 نالد می کسی هميشه ها لحظه ديوار پشت



 مادرش یاد به دختری  بار این و

 

 ها ظومهمن 

 است زندگی اسمش همه ها این پس

 ها دقیقه ها ثانیه ها خموشی دل ها دلتنگی

دشان اگر حتی  برسد ام نوشته برايت که رقمی آن برابر دو به تعدا



ریم چون ایم زنده ما  بیدا

 خوابيم می چون ایم زنده ما

گار و  سعادتمندیم و رست

 پانشینی وجودمان های ويرانه گستره بر هنوز زيرا

شته باقی عشق گنجشك ایبر   ایم گذا

 هاست خروس بانگ ملكوتی آذین هامان صبح هنوز زيرا خوشبختيم

 اند سبزی  سر منت بی مبلغین ها سرو

 آتش و عطر سرخ های يهآ آوران پیام ها شقايق و

 طراوتند های ترانه پیاز های برگچه

 من فکر و



 آواها میان از اگر شد می کاهولن چه که کن فکر واقعا

 داشتند می رابر خروس انگب

 ها ریگ طور همین و

 ماه و

 ها منظومه و

ریم دوست باید نیز ما  باید آری  ... بدا

 ماست روح با خال داتتن دوست زيرا

 



 دل ساده

 ساده دل

 شور سیاه کشك حبه یك ازای در و برگرد

 را  ها گنجشك

 کن کيش ها شلتوک بر و دور از

 شهر قند که

 است نبوده بیش دروغی

 



 بارون

 دونن می اینو همه

 بارون که

 کسمه و چیز همه

 بختشه و آدمی

 وقتشه دیگه حالا

 بشمارم را  ها جوجه که

رم چی دارم چی  ندا

 برادرم بقاله



 سرم به رسونه می

 پاییزه آخر

 لبریزه حسابا

 پرید هوشم ! دو و یك

 سفید يه و سیاه يه

 جا جا جا

 خدا  شکر

 بسمه روزم و شب



 

 تاسه

 رود می تاسه گريه از گهواره در

 منم که لالی و کر کودک

 نور از ای باریکه چون که حقایقی از هراسان

 گذرد می پيشانيم پهن سطح از

 برادران و خواهران



ر شکر را  رنج و اندوه نعمت  باشید گذا

 کنید حفظ خوشبختی با را  تان فاصله هميشه

 ماه شش یا پنج

 نيست رضايت جز خوشبختی

 مادر پرستوی گردد می بر پر دست با آشیانه به

 سالهاست که ای خانه ايوان های قنديل در گمشده

 است رفته یاد از

 بخندید کنید گريه توانید می که حالتان به خوشا

 است همین

 نگردید دیگری معنای دنبال بيهوده زندگی برای



 رضايت حفظ برای

 باشید شکرگزار را  تلاش و انتظار نعمت

کا به قادر مادر پرستوهای  نيستند هاشان بچه رشش

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 سینا پناهی

 زمان همچنان می گذرد

 و این گذشت ده ساله شد شاعر   !

 فرجامییادت است در شب های بی 

 گفتم نمان  !

کارت اتتباه می گیرند.  گفتم نمان در این خاک اندوهگین که ساده بودن زندگی ات را  را با ژرفای اف

 دل بکن و همه خودت را بردار و برو  !

 برو در ادبیات

 بورخسی دیگر در آرژانتین شو



 نرودا ی شیلی

 بوبن فرانسه

 و لورکای اسپانیا

 نند !برو جايی که قدر تو را بدا 

 برو و در  سینما خودت خالق آينه و استاکر و نوستالژیا شو

ر محدود شوی در ذهنیت محدود باید و نباید های وطنی !  فلسفه ذهنت را جهانی کن نگذا

گفتم و خندیدی که نمی دانی چرا هواپيمای آروزهايت به جای اروپای شعر در افریقای بازیگری فرود اضطراری  

 آمد .

 نویسی برای اسم .گفتی که نمی 

 نمی نویسی برای نان .



 که در این قرن جلفِ فرارِ از اندیشه کسی از گرسنگی نمی میرد .

 گفتی وطن خانه توست .

 نوستالژی است .

 مادر است .

 که مردمش همه خواهران و برادران تواَند .

 که ساده بودنشان را دوست داری .

قتش را دوست داشتی ، فارغ از نفی و اثباتهای دور از و دلگرمیت به خسته نباشید یك کارگر ساده ا ست که صدا

 غرض            .

کار بازیگريت را را از یك راننده گرفتی  ))  چند روز پیش در خیابان خلوتی پیاده می رفتم. آدم میانسالی با  و اُس

کانی درب و داغون رد شد و سپس برگشت و با دیدن من، احوالپرسی و روبوسی کرد . گفت: من به شما برای پی



کار را دوست دارم. به خانه  کار او چه باشد، هر چه باشد، من آن اُس کار می دهم! حالا اُس دزدان مادر بزرگ جایزه اُس

کار افتخار می کنم  ((  برده ام و هميشه به این اُس

 شاعر منظره های ژرف ذهن

 سنت شکن کليشه ای های کهن

 نویسنده نوستالژی های زندگی

 منتبی 

 حالا به رسم هر اسطوره ای  تکرار نشدنی و ابدی در دل  همان و همین مردم زنده يی و جاودانه می درخشی

 و می گذرم از ناگفته ها



گاه نکردند  و من هنوز آخرین نوشته هايت را هنوز به چاپ  اينجا هنوز پر از ستاره شناسانی است که هرگز به آسمان ن

نتخاب کرده بودیم به آن  خندیدیم و ترسیدیم  و سكوت کردیم به اسم دفتر شعری که نرساندم  با همان اسمی که ا

رد   .  برگشتی ندا

 نبودنت دردی است بر گرُده بودنِ من

 و در کابوس های  بی تو بودن

 شبهای بی فرجامی را به صبح می رسانم

 و همچنان ....

 5333تابستان_   سینا پناهی

 فرزند زنده یاد حسین پناهی

 



 

 شعر یادگار از کتاب سالهاست که مرده ام

 آفتاب آمد دو چشمم باز شد

 باز تکرار همان تکراره ها

 چند و چون و کی کجا آغاز شد

 پرسش صدباره ی صدباره ها



 دیدگانم پر ولی دستم تهی

 من نمی دانم کجایم کيستم

 آتش حیرت به جانم ریختی

 من خليل آزمونت نيستم

 مرگ شرط اولین شمع بود

 را  پروانه ز برم افسانه یا

 خانه دریغبر ملا شد راه مي 

 خانه را بندی در مي  از چه می

 تا بسازم شیشه ی چشمان خود را آينه

 خون دل را جیوه کردم سالها



 حالیا از دشت رنگ گل درا

 زلف خود را شانه زن در چشم ما 

 ما امین راز هايت بوده ایم

 پای کوب ساز هايت بوده ایم

 و جلالت دست در دست رطيلمحو در جاه 

 جان خرید ناز ناز نازهايت بوده ایم

رت نبود  هيچ کس قادر به دیدا

 گرچه ذات هر وجودی بوده ای

 خوشه زاران یادبود زلف تو

 قبله گاه هر سجودی بوده ای



گانه این قلم تب دار تو  ای ی

ر تو  تا سحر می خواند و بیدا

گاهی ، وعده ای  گوشه ی چشمی ، ن

ر توتشنه ی یك   لخظه ی دیدا

 شاه بیت شعر مرموز حیات

 قصه ی صد داستان بی بديل عشق بود

 چشم انسان ، گيس بید و ناز گل

 یك دليل از صد دليل عشق بود

شت  هيچ کس در این جهان نامی ندا

 عاشقان بهر نشان نامیدشان



 عشق این افسون جاوید ، این شگفت

 کرد تا عمر کلام جاویدشان

 پرسم که مقصودت چه بودبار ها از خویش می 

 درک مرگ از مرگ کاری ساده نيست

 رنج ما و آن امانت قتل و هابيل و بهشت

 چاره ای کن ای معما چاره ای در چاره نيست

 روز ها رفتند و رفتيم و گذشت

 آه آری زندگی افسانه بود

 خاطری از خاطراتی مانده جا

 تار مويی در کنار شانه بود



 گیادگارم چند حرفی روی سن

 باد و باران و زمان و هاله ای

 سبزه میروید به روی خاک من

    ميچرد بابونه را بزغاله ای

 مصاحبه با روزنامه ايران

نه خلاقیت و یك میلیون تکرار ی   کدا

گاهی فرار ورمیده وزبانی که از سر سری نا گفتنی می گیرد... گار سالهاست می شناسيمش؛با ن  ان

ر بود و حرفهای او که از سر صدق گفته شد.بها« مادربزرگ» مجموعه دزدان  نه این دیدا

هر روز هزار بار تکرارش »که « سلام»واقعا بهانه بود .حرفهايی مثل سادگی « دزدان مادر بزرگ...»واما آخر ماجرا 

 «می کنيم.



وآسمانش شعر  من جايی بزرگ شدم که زمین .به ظاهر این گرایش در ذاتم بودبود؟ چه هنر سوی به  زمینه گرایش شما

 .بود و شعرمحض.همراه با اتفاقاتی که فقط در آنجا بوقوع می پيوست

در فصل زمستان،بزها از فرط گرسنگی،تنه تلخ درخت بادام را می خوردند و بيهوش می شدند و ما به آنها آب قند می 

انه میلیونها ملخ...همه اينها ای عقابها،حمله سالی دادیم تا حالشان جا بیاید. دیدن پرواز دور از دسترس وافسانه

برای من،عجیب،موثر وجالب بود.بعد از مدتی دیدم مثل جارو برقی تمام آن تصاوير و اتفاقات را در ذهنم 

رند یا نمی خواهند از گذشته ام  جمع کرده ام و حالا در کارهای نيمه هنری که انجام می دهم،نشانه هايی شده اند که نمی گذا

 جدا شوم. 

 آغاز هم به بازیگری علاقه داتتید؟ واز همان

 علاقه شماره یك من ،شعر بود . بعدبه سینما گرایش پیدا کردم که همسايه ديوار به ديوار شعر است. 

 این مجموعه های تلویزيونی و فیلمهای بازاری سینمای ايران ،چه انسی با شعر دارد؟



ند یك بار مصرف می ماند. کسی که برای نخستین بار طرح شعر،سینما را نگه داشته است؛ وگر نه در حد گرایشهای مست 

 پاپوشی به اسم کفش را طراحی می کند اسم کارش هنر است.

گاه فیلم نمی ساختم.»این بارها تکرار شده است که  این گفته خالق فیلمهای « من اگر می توانستم شعر بگویم هيچ

ا.من هم وقتی از سینما می گویم،منظورم آثاری است ايثار،نوستالژیا،وآيينه است،تار کوفسکی پیام آور سینم

که جرقه ای از خلاقیت سازنده را درآن می بینم.من سعی کردم روشنايی شعر را با خودم در سینما حفظ کنم. نه شعر 

خودم را ،بلکه شعری را که در دنیا مطرح است.این شعر را در نظر بگیرید:کوهها در دوردست می درخشند در چشم 

 ...سنجاقک

این یك هایكوی ژاپنی است.به نظر من بازیگری که نقشی را در مقابل دور بين بازی می کند،عمده بار بازیگری 

کات و اندیشه يی است که در ذهن دارد و تماشاگر نمی بیند. شما از کجا می دانید که در میان یك  اش برن

کانات در دسترس دیالوگ،چنین ذهنیاتی مثل این هایكو نباشد؟چنین فرضیات ذهنی، رتر از ام هميشه تاثیر گذا

 است، مثل دیالوگ یا حرکت. آن فرضیات بازیگر است که با خود می گوید اگر فلان لحظه را اینطوری 



عکس العمل نشان بدهم،بهتر است. نمی خواهم بگویم همه بازیگران با شعر سر و کار دارندبلکه هر کس به فراخور 

رد.می  خودکنارفرضیات ذهنی برای کار حالش              گذا

     ...شما همواره نقش آدمی را بازی کرده ا یدکه ارتباطی گنگ وگيج با طبیعت دارد؛مثل یك بچه

قبلا هم گفته ام باز هم می گویم،بعد از مرگم متوجه خواهید شد که چرا در چنین نقشهای کودکانه يی ظاهر می شوم واین 

د از بع که هستم ای نابغه من که است نبوده این منظورم.است  بیر شدهحرف بين برخی از دوستان سوء تع 

 مورد در شود نمی  مرگم به وجود نازنینم پی می برند،نه،ميخواستم بگویم بعضی چیزهاتا وقتی آدم هست ـ حالا هر کسی ـ

 بچه دل جیب در ما های گشده گم کلید بگویم خواستم می. « من » از شوی می بگويی،پر اگر چون. زد حرف آن

درت،بازیگرند.اگر برای ارايه این شخصیتها دنبال الگو ق به ؛بقیه(هاست بچه تبیه که کس هر جیب ودر)هاست

بگردیم در جامعه فراوان به چشم می خورد،افرادی که فقط از حیث جسمانی بزرگ شده اندوگاهی دست به اعمالی می 

رد  تاهای حسابگرانهزنند که هيچ ربطی به منطق ودودوتا می شود چهار   .ندا



شمابه فلسفه هم علاقه مندید.فلسفه یعنی پاک کردن حیرت انسان.چطور کسی که به دنیای کودکانه تا به این حد علاقه 

 مند است،به دنبال رنج فلسفه است؟

 نور یا باید بگویم شب فلسفه وروز حکمت... اگر در ظلمات فلسفه بمانید آن وقت باید حتما نقب بزنی تا برسی به

 به روشنايی حکمت.

 شما الان کجاييد؟

 من در ظلماتم.

 .به نظر می آید این ظلمات را هم دوست دارید 

دوستش دارم چون مجبور به تلاشم کرده ؛تا از ظلمات،رها شوم. اصلا انگیزه ای شده برای ادامه دادن و 

    رفتن در این راه.



نی تلاش فقط برای تلاش کردن. چون عشق ایده يی است گاهی انگیزه و وسیله برای آدم هدف می شود؛یع 

 که آدم سخت به آن می رسد. به نظر می رسد که در این 

 دلدا دگی به دنیای کودکانه تان به تکرار رسیده اید. اينگونه بودن برايتان هدف نيست؟

 چیزی اينجا گم گشته است،شما نمی دانید چيست؟

گاتنگ با طبیعت تحليل به این ارتباط رسیده...این را می گویم چون همه می  آن آدمی که ارتباط تن
دارد بدون 

هايتان می بينيم یا این زندگی عادی،رنگی  گويند که شما،خودتان را بازی می کنید.اما آیا شما آن کسی هستید که درنقش

 از سینما به خود گرفته است؟ 

،تفكیك زندگی گاتنگ ارتباط که بينید رامی دیسی،تن رهگذر یك عنوان به شما. است نشدنی وبازی  با تن

کلات قد علم می کنند. هر کس از جنس دا  طبیعت گاه آدم،مش رد.وقتی می آيی در جای رد و مشکلی هم ندا

خودش،مشکل دارد.آدمی که به فضای کودکانه علاقه دارد، برای کودکانه زیستن باید آنچه را که به عنوان تاريخ و 



 ور بریزدواین ممکن نيست.فرهنگ و تمدن یاد می کنيم د

من گفته ام بعضی ها اینقدر راحت می میرند که ما نمی توانيم حتی به آن شکل بخوابيم یا چرت بزنيم. دلیلش چه 

کا پایشان را  رد. لك ل کا که خوابشون واو ندا می تواند باشد؟شاید این اسمش سعادت است.خوشا به حال لك ل

 انید؛پاسخ دادن به این سوالها برایم سخت است.می برند بالا و راحت می خوابند.می د

از چه گریختید «اگر هنر نبود،یأسی که از تکرارزندگی در من نفوذ کرده بود،مرا می کشت.»از هنرمندی خواندم:

 که به نوتتن و بازی کردن پناه آوردید؟

م دنبال روزنه يی می گردد برای ادامه دادن: زد به سرم که برم بعدش هم »آدمی پس از چند گذرگاه مدا

 «پشت سوال، برگردم به کودکی،تاکه با چرخ خیال،وصله نور بدوزم به پیراهن شب.

است وبخصوص « عشق»و« مرگ» آدم در زندگی با چند نكته عمده همواره درگیر است که درشت ترین آنها

 ا می روم... مرگ؛چیزی که آدم را مجبوربه فکر می کند:از کجا می آیم، که هستم، چرا هستم وبه کج

 برای شما این سوالها از چه زمانی شروع شد؟



از زمانی که دوران کودکی را از دست دادم در این اندیشه بودم،ما ایلیاتی بودیم شبها پهنه يی به وسعت 

گاه می کردیم تا خوابمان ببرد.در آن پهنه،ذهن ما  آسمان،زمینه رویاهای دور و درازمان بود. شبها آنقدر به آسمان ن

 به جايی نمی رسید اما می توانستيم ستاره يی را انتخاب کنيم و دلخوش آن شویم. ما به سیاهچال ها فکر نمی کردیم.

 .شاید به این خاطر که دوران کودکی،دوران حیرت است

 ای بوده و بود.هميشه این بودن یا نبودن،برایم سوال غليظ و پيچيده«مرگ»بعد از این دوره،بزرگترین مساله ام 

هست و هميشه هم بی جواب مانده است:آیا مرگ،پاسخ بزرگی به زندگی ماست؟چرا بار آگاهی بر گرده انسان 

ينحل بوده است.
شته شد؟یا ما چرا می بينيم؟ ما چرا می پرسيم؟هميشه اينها برای من معماهای لا  گذا

گاتنگ داشته «عشق درگیر شدن ذهن با مرگ،هميشه با آرزوی ديرينه انسان برای رسیدن به دستاویز ،ارتباط تن

 .  است

 عشق ای هوس کلاسیك...عشق یعنی خواستن کسی یا چیزی باتمام خواسته هایش.



شت رستم واز ترس فرار کرد؛عشق را فقط در  کايت معروف شده است که:اسم بچه اش را گذا ، امروزهمان ح

ته ام:بجز حضور تو هيچ چیز این جهان بخش خلاقیتهای ذهن قابل تقدير می دانم. و این را هم در مورد آن گف 

 بیکران را جدی نگرفتم بجز عشق را.عشق در واقعیت جامعه ما،توهمی شده که دارد به حضور و زندگی ما لطمه می زند. 

 پس چرا عشق به دست نیافتنی باعث حرکت برای رسیدن می شود؟

ايی برسيم،محال است که در خیابان نظیرش را پیدا کنيم. اگر بخواهيم عشق را تصويرکنيم و بدهيم به رایانه و به تصوير نه

چرا که دمپايی آن پای یك نفر است،روسری اش سر یك نفر دیگر وپیراهنش تن کسی دیگر. عشق به ظاهر 

 یك کلمه است...

کات واقعی هستيم.حالا  از سوی دیگر می بينيم ما به عنوان آدم،برای بقا وادامه یافتن نیازمند یك سری ن

انسان پشتوانه فرهنگی دارد، می فهمد و به همان نسبت هم خیلی نمی فهمد این نیازها مثل جستجو برای رسیدن به  چون

رند. آن عشق بزرگ را در نهان خود دارند،اسم نیاز  راحت تر است  ، نيست ؟ واقعی را عشق می گذا



می شود از جستجو در صورت به معنا  انسان در اندیشه تبیه مخلوق دیگری نيست،وقتی جویای جفت فکری خود نیز

آنچه یافت نمی شود، برایش مهم می شود،هنر در این سیر،حکم چراغ سبزی را دارد برای »می رسدو رسیدن به 

  .رسیدن

برای همین هم هنر ووظیفه اش دیده بانی است وبه همین دليل این توقع از دیده بانان این جهان می رود که 

نیز بگويند. ما داریم تکرار می کنيم.یك دانه خلاقیت ویك میلیون تکرار.چون  معضلات فرهنگی جامعه را 

جهان با تولد هر کس با همه رازش ورمزش به دنیا می آید .برای چه اصلأ کتب آسمانی بطور مکتوبند؟چون بشر همواره 

کار می کرد،قرن چهارده،نمره هف ده می آورد؛قرن به آموزش وتربیت نیاز دارد.در غیر این صورت باید شاه

پانزده، نمره هجده می آورد؛قرن شانزده، همره نوزده می آوردو... در صورتی که رکورد فکری ما در برابر چيستی مان 

    همان رکود قرن سوم است.

 باشید؟ رها  بازیگری این فرصت را به شما می دهد تا 



 مادر بزرگ،جنبه يی از من است.در مجموعه دزدان «سهراب»بازیگری ادامه فصلی از خودم است. مثلأ

 هايتان متجلی می شود،نقش هايتان را بر اساس خود شما می نویسندیا... این خود شما در نقش

 نه،بیشتر انتخاب می کنم واصلأ معتقد به بازیگری به این شیوه هستم.

 نقش سهراب در دزدان مادربزرگ،شما پرداخت نهايی کردید؟

بود؛اما نكته ای که وجود دارد این است:در فیلمبرداری نما به نما حس بازیگر،تکه  نه. طرح کلی این شخصیت نوشته

تکه ولت وپار می شود؛اصل کار بازیگر،حفظ آن جریان حسی است.در دزدان مادربزرگ،من بیشتر روی 

 آن لحظه پردازی ها که در کل،جریان حسی نقش را حفظ می کند ومی سازد،کار کردم؛نه طرح کلی شخصیت.

 .سهراب تنها نقشی است که در این مجموعه باور می شودو

هايی  خدا کند اینطور باشد که شما می گوييد؛چون تمام تلاش یك بازیگراین است که باورش کنند. من هميشه در نقش

ن اهمیتی به او نم  ی کمی موفق بوده ام که بیشترتبیه خودم بودند.مثلأتنهايی سهراب؛عشق او به مادر بزرگی که چندا



کاتی است که حسشان کرده ام. زه محبت او می چربد؛اينهان  دهدو قدرت حضور محبت سهراب بر اندا

       به نظر من سهراب قهرمان تراژدیك داستان دزدان مادربزرگ است که بیش از مادر بزرگ تنهاست.

 نام«ارسطو»شما علاقه عجیبی به هجو شخصیتهای فلسفی در تجربیاتتان دارید؛برای مثال 

نی پوسیده در دهان شماست که درد می «هگل» ای است که در جیب شماست یا غهقور با  در نمایش خوابگردها،دندا

 .کند

میك از اينها پاسخگوی رنج بی پایان انسان بودند.من آنها را هجو نمی کنم فقط  ما حق داریم به این فکر کنيم که کدا

نم درد می کند.امادر دم را دوا نکردید.البته همه شان بطور تکه تکه به آدمها کمک فکری می گویم کمکم کنید. من دندا

 کرده اند.

 اگر بازیگر نمی شدید به چه شغلی روی می آوردید؟



می رفتم سراغ داستان نویسی و شعر چرا که عرصه يی است که در آن می توانيم حرف بزنيم.پل برگشت دیگر 

رد.پا بر هنه نمی شود برگشت. کفش برگشت برای ما کوچك برای ما کوچك است ،توان وزن ما را ندا

است.اينهااستعاره است:ما دیگر نمی توانيم مثل چهار سالگی مان باشيم.اما این حق همه است که از پله های 

 تریبون هنر،بالا بروند وهرچه خواستند بگو يند.

میك از نقشهای که تا به حال آنها را ایفا کردید بیشتر می پسندید؟  کدا

داشتم.در نوتتن نیز،دومرغابی در مه را دوست «مرد ناتمام»هراب در دزدان مادربزرگ ونقشی که در فیلم نقش س 

 دارم.

میك از متفکران را بیشتر می پسندید؟  کدا

 نيچه را...بخاطراین که اندیشه اش سرشار از حقیقت است؛...و نترسید.

 که اخیرأآن را خوانده ام. ازبزرگان دينی مان چطور؟علی ونهج البلاغه اش را؛وقرآن را 



شت؟ م آيه ازآن بر شما خیلی تاثیر گذا  کدا

که قسم می خورد به اسبانی که نفسشان به شماره افتاده است «عادیات»نمونه های فراوانی هست؛محض مثال سوره

 که از خسران انسان نا آگاه می گوید. « والعصر» وسوره

 آرامش می دهد. قرآن سر شار از یك ساختارشعری است که به آدم

گاتنگ با طبیعت را در آن یافتید؟  این تاکید بر ارتباط تن

برای رسیدن به ملكوت اعلی باید کودک »بله... خیلی...می دانید حضرت مسيح)ع(می گوید:

            « بود.:

 _    533 6دسامبر53_ ـ515۳_ شعبان 8ـ53۳1 ماه آذر93پنجشنبه115 شماره ـ دوم ايران،سال)

 زرین پناهسپیده 

 حسین پناهی را در کنار فلسفه و با فلسفه ايرانی



 حسین فلسفه  برای شما که556فلسفه زير شعر بورس از کتاب نمی دانم ها صفحه 

 : دارید دوست را  او پناهی 

  ، من دل و ذهن  بر اعتراف حقايق

 دو قرص دیگر امشب به قرص هایم اضافه خواهد شد !

 پشت به آسمان دراز می کشم 

 می اندیشم....

 ناشران کتب مقدس ،

 به

 خدا 

 فرصت تجدید نظر در چاپ های جدید را نمی دهند 

 و این کفر کهنه 



 در بازار بورس

گاری نيمه   چون سی

 در ولع نوسان ارقام سودهای کلان 

 در لحظه مچاله ميشود !

 مقدسین وحشت زده ،

 به سازندگان قبله نما ها بد بینانه می نگرند

 ی یابند بر سكوت مقام های ارشد !و تسکین م 

 بر خورجین خر پا شکسته زمین شراوه می شوند ،

 مردان شکست خورده از الکل در قبله بورس 

 و زنان چشم می بندند 

 در گيج تاب این رقص پایان نا پذير مرا ببین !



 تعادل جهان را !

زند  مارها ،در خفا پوست می اندا

م ن لاغر اندا  و دانشمندا

 نحراف احساسات غریزه شان ،به یمن ا

 در بهت مرتع گله های پرستو

 زمان را شقه شقه می کنند

 تا بل تسکینی باشد برچموشی تخم و ترکه هاشان !

 شقايق زمین را می درد

 و انار ها روزهای زایمانشان را دانه دانه بر ميشمرند !

 مسيح

 همه روزه در هيئتی تازه 



 به جرم تحریف کتاب مقدس

 درن مصلوب ميشود !بر صلیب م

 مخفی کنار سنگهای جیب ويرجينیا وولف !

 مخفی میان پلك های بسته ی سیلویا پلات !

 مخفی آنجا که مارينا تسو تايوا 

 رد ،ودر خلوت دلگیرش تاب می خ 

 اما چه سود 

 ! که ناشران مجهز به اشعه ی ما فوق بنفش فرصت نمیدهند 

 سوییس در پیرزنی

 ش لهستانی اش،بخ  مشآرا  صندلی آمد و رفت در

 نا گهان تعلیق را میفهمد



 و هول فهم تعلیق را 

 بر کلمات پوسیده ،

 در این لایتناهی نا گشوده را در می یابد 

 و شب وقتی این راز را 

 با عروسش در میان می نهد،

 دو قرص به قرصهای خوابش اضافه می کنند !

 من دیده ام 

 من مسيح را در چند قدمی ام دیده ام !

 يه ی کاج بود در شکست عبور گربه ای ولگرد !سا

 گريه میكنی ؟

 مادر !



 وچهار روز بعد می میرد !

 الا کلنگ شک و یقین 

 دل خوش به بازی کلمات معنای سايه هاشان !

 بيهوده نيست

 که به محض خم شدن ،کلاغ از شاخه ها می پرد !

 بيهوده نيست،

 درک این غم با شكوه

ی اسب ها   در اندوه صدا

 کان دهنده و دهشت ناکت 

 از بی علاجی درک زبان ساده اسب ها

 که نا خودآگاه



 گردن هر فهمی را به پشت سر می چرخاند !

 شيطان کجاست ؟

 این روزها چه میكند

 وشب زوج ها در آينه ،

 چشم و دماغ خویش را چك می کنند !

 اينك هر انسانی خدا ی انسان دیگری ست

 مهربان  و در پارلمان حكومت ژنرال های

 سرما يه و سبيل ، لحظه و لذت ...

 و می دانم رای اسب ها و سگ ها و چشم ها

 به حد نصاب نمی رسد 

 و پیراهن پولك طلايی پاییز بر تن نارون ،



 خرسها را به آواز خواندن وا می دارد !

 به آوازی که ترجيح بند هر بند بی بندش

 شود !به میزان چربی موجود و خواب زمستانه قافیه مي 

 چشم می بندد راهبه پیر بر بالای کوه سار ،

 بر صلیب بلورین سنجاقک قرمز !

 انسان بر گسل خانه ميسازد !

 آری انسان بر گسل خانه می سازد

 بر استخوان خاک شده ی نیاکان دور خویش !

 برگرد انگما !

 و کشف شهودهايت را مکتوب کن !

 است !فرصت برای مردن در هر ثانیه صدها بار ممکن 



 امشب قرصهایم را اضافه می کنند

 و چهار روز بعد خواهم مرد !

 برگرد 

م پا بر جاست  هنوز قانون اعدا

 و دشنه ها در تاریکی ها برق میزنند !

 قانون چنین می خواهد !

 و چيست این قانون ،جز خون و کلمه ؟!

 آری !قانون این چنین می خواهد !

 تنها کورها حق دارن برگردند

گاه کنند و به پش   ت سرشان ن

 و تنها کرها حق دارند به اسبها



 آب و علوفه بدهند !

 پل ها یکی یکی پس از دیگری خراب ميشوند 

 در پشت سر 

 و اسب ها با چشمان دریده 

 وحشت تازه ايی را شيهه میکشند ،

 تا جا عوض کنند سنجاقک های قرمز ،

 از خلنگی به خلنگی دیگر ....

 زده ی راهبان گيج !در آينه ی چشمان حیرت 

 نه !ناشران اجازه ی تجدید نظر نمی دهند !

 پس عاقلانه همان که بپذيریم قرص های اضافه را 

 و پناه ببریم به گهواره خردسالی مان



 و گوش بسپاریم

 نگ رنگینك هفت رنگ بالای سرمان .به رنگ ر
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